
 بيانيه سازمان اتحاد فدائيان کمونيست درباره حمله نظامی روسيه و جنگ در اوکراین

بسياری از عوامل تاریخی و اقتصادی و ژئوپليتيکی ازجمله نتيجه   وضعيت کنونی در اوکراین نتيجه

در روسيه …فروپاشی اتحاد شوروی، قدرت گيری انحصارات سرمایه داری و اليگارشی نفت و گاز

وشکلگيری قطب های دیگر اقتصادی نظيرچين وهند وبرزیل درسایرنقاط جهان است که قدرت های 

آمریکا، اتحادیۀ اروپا و ژاپن را به چالش می کشند. بدون توجه به این تحولات علل واقعی وضعيت کنونی 

 .جنگ در اوکراین قابل درک و توضيح نخواهد بود

در صورتی   افی توليد شده بوسيله نيروی کار وابسته استبه تصاحب ارزش اض  حيات سرمایه داری“

و یا سرمایه   و تصاحب آن اختلالی ایجاد شود و توليد کالا مختل شود  که در روند توليد ارزش اضافی

 .مالی بخش بيشتری از سود ناشی از اضافه ارزش را تصاحب کند، بحران رخ ميدهد

به بروز حباب    ق بورس های سهام، سرمایه های قماریرون  در دو دهه گذشته انباشت سرمایه مالی

و در نتيجه بحران های سرمایه داری منجر شده است . متروپل ها و نهادهای مالی ،   های اقتصادی

به اختلال   و تاثيرمتقابل بحران و ورشکستگی یکی بر دیگری  بانک ها و موسسات اعتباری وابسته بهم

و با توجه به   منجر شد  ٢٠٠٨ به بروز بحران   سات مالی و صنعتیدر زنجيره های بهم پيوسته موس

و سياست های اقتصادی مترتب بر آن و نيز تلاش دول معظم سرمایه داری برای   جهانی شدن سرمایه

و در   انتقال بار بحران به خارج از مرزهای ملی، این بحران ها را به سرتاسر جوامع بشری تسری داد

و کار   کالا، مواد خام  تجدید تقسيم مناطق نفوذ بمنظور تسلط بر بازارهایرقابت برای   نتيجه

منجر   رقابت بين امپریاليست ها را تشدید کرده و به جنگ و درگيری های نظامی  ارزان

متعدد رسمی و یا نيابتی در خاورميانه، شمال آفریقا، افغانستان   همچنانکه شاهد جنگ های  ميگردد،

نظيرآمریکا ومتحدین آن از یکطرف و چين و روسيه و   ز شاهد تشدید تضاد کشورهایبودیم و اکنون ني

متحدین آنها از سوی دیگرهستيم درعين حال شاهد تشدید تضاد بين خود دول سرمایه داری متحدین و 

 ”.و آمریکا و غيره هستيم   بلوکبندی های سياسی و اقتصادی نظير اتحادیه اروپا

 (٢٠٢١مصوب کنگره هفتم سازمان منعقده دراکتبر   بخشی ازگزارش سياسی)

تعمق درارزیابی از بحران های سرمایه داری و نتایج نهائی آن که امروزدر وضعيت اوکراین به نقطه اوج 

دراین کشور و واقعيت های پشت پرده تبليغات و مواضع   رسيده است ماهيت ارتجاعی جنگ

می سازد. جنگ در اوکراین نتيجه مستقيم تشدید  مردم فریب طرفين تضادها را آشکار   ادعاهای

تضادهای کشورهای امپریاليستی بر سر تجدید تقسيم مناطق نفوذ، دست یابی به حوزه های مواد 

 . خام، انرژی، نيروی کار ارزان و بازار مصرف و راه های مبادلات تجاری زمينی و دریائی وغيره است

ش ناتو به مرزهای روسيه بمنظور رقابت با نظام سرمایه داری استراتژی آمریکا ، اتحادیه اروپا گستر

جنگ   صورت ميگيرد بنابراین…و شبکه های حمل و نقل و   روسيه، مهار چين و کنترل بربازارها، مواد خام

محسوب ميشود که در    بخشی از درگيری و رقابت انحصارات امپریاليستی  کنونی بين روسيه و اوکراین

از یک طرف وآمریکا و متحدین آن ازسوی دیگر به نقطه اوج رسيده و در اوکراین  بين روسيه نهایت 

 .پهناورترین کشور اروپائی هم مرز با روسيه کانونی شده است



مردم دنباسک ولوهانسک که بيش ازهشت سال است زیرگلوله باران ناسيوناليستها و نازیهای مورد 

سرنوشت    مشقت باری را تحمل ميکنند حق دارند که حمایت ناتو و دولت دست راستی اوکراین زندگی

اوکراین بمانند و  خود را با مراجعه به آرای مردم این منطقه تعيين بکنند وتصميم بگيرند که در چهارچوب 

از استقلال ” دفاع ”یا کشور مستقل خود را تشکيل بدهند اما مداخله نظامی روسيه در اوکرائين نه در

در اوکراین، بلکه در ” غيرنظامی کردن و فاشيست زدائی“ و نه ” جمهوریها  وحق تعيين سرنوشت این

رقابت اليگاریشی روسيه با انحصارات غربی انجام گرفته است و هيچکدام از طرفين جنگ کنونی نه 

مدافع منافع توده های زحمتکش مردم اند و نه به صلح وازادی می اندیشند. پوتين مدافع اليگاریشی 

ودولت اوکرائين نماینده اليگاریشی اوکرائين که ازقبل استثمار طبقه  بزرگ روسيه است  سرمایه های

 . کارگر وغارت منابع این کشور به ثروت اندوزی مشغولند

ایالات متحده آمریکا ومتحدین اش ازجمله ائتلاف ناتو که ریاکارانه خود را مدافع دموکراسی وحقوق مردم 

ارسال سلاح ومهمات به اوکراین وسازماندهی نيروهای ناسيوناليست  اوکراین قلمداد ميکنند درحال

ونازیست وسازماندهی واعزام گروه های مشابه ازکشورهای مختلف به این کشورهستند تا جنگ 

” دفاع ازدموکراسی“تحت همين ادعای دروغين   وکشتار و تداخل روسيه گسترش یابد، بيش ازاین

عراق ، ليبی، سوریه وافغانستان را به ویرانه ای تبدیل و باعث کشورهای مستقلی نظير یوگوسلاوی،

کشتارو آوارگی ميليونها نفرازاهالی این کشورها شده اند. علاوه برآن گسترش ناتو به سمت شرق 

دراستراتژی آمریکا ومتحدین آن با هدف تقسيم کشور پهناور روسيه با … وکشورهای بالتيک 

ار رقيب اصلی خود چين، از اهميت فوق العاده ای برخوردار مه  طبيعی غنی وسرانجام  منابع

درچهارچوب این استراتژی حمایت آمریکا و متحدین آن ازجریانات نازیست وناسيوناليست اوکراین   است.

، قتل عام کارگران اتحادیه کارگری ادسا ، لغو پيمان مينيسک وسازماندهی  ٢٠١۴درجریان کودتای 

و   ختار خلق لوهانسک ودنتکس وسرازیرکردن سلاح های کشتار جمعیکشتاردرجمهوری های خودم

دیگر اقدامات آنها بدون شک به افروخته شدن شعله جنگ شتاب بخشيده است . اما هيچکدام اینها 

ائتلاف ناتو به سرکردگی   اقدام نظامی روسيه را توجيه نميکند. بعلاوه اقدام نظامی روسيه عملا به نفع

مسلح کردن بيشتر کشورهای اروپائ مرکزی و   ت امپریاليستی تمام شده است کهآمریکا وانحصارا

و   شرقی و دخالتگری نظامی درسایر کشورها از جمله فروش سلاح و مجهزکردن نيروهای دست راستی

 . فاشيست را توجيه و تشدید خواهد

ونيزسایرکشورهای جهان هيج نفعی طبقه کارگر و زحمتکشان روسيه، اوکراین و کشورهای اروپائی 

درجنگ و درگيری بين امپریاليستها ندارند. دشمن همه آنها اليگارشی های جنایتکار حافظ منافع سرمایه 

داران وانحصارات امپریاليستی حاکم براین کشورهاهستندکه اکنون برسر تصاحب سهم بيشتر ازدسترنج 

خونریزی متوسل شده اند و برآنند تا کارگران و  عمومی وغارت منابع طبيعی این مناطق، به جنگ و

 . محرومان این کشورها را گوشت دم توپ همدیگربکنند

اقدام نظامی    ما خواهان توقف فوری این جنگ ومخالف هرگونه تجاوز والحاق طلبی هستيم و از این زاویه

ی برابری و حق تعيين روسيه را محکوم ميکنيم. اما بروشنی ميگوئيم که صلح پایدار به همراه آزاد

سرنوشت درمناطق مختلف جهان ما، تنها با سرنگونی نظامهای سرمایه داری حاکم واستقرار 

 . سوسياليسم ميسراست



اکنون که باتشدید تضاد بين امپریاليستها و بروزجنگ در اوکراین خطر به کارگيری سلاح های کتشار 

سوسياليسم یا بربریت “معنای   است آنگاه جمعی بيش ازهرزمان دیگری ملموس و وحشت آفرین شده

همه ساکنين کره زمين که دست دردست غارتگران وجنگ افروزان ندارند ، روشن وآشکار   برای” 

 .ترميشود

طبقه کارگر روسيه ، اوکراین ، اتحادیه اروپا و سایرکشورهای جهان برای خلاصی از زنجيره بی پایان جنگ 

ندارند جز اینکه دست در دست هم برای استقرار صلح و آزادی وکشتار وستم واستثمارچاره ای 

خود را که همانا نظام منحط سرمایه داری و باندهای حاکم برآنها هستند   دشمنان اصلی  وسوسياليسم 

 .، از اریکه قدرت به زیر کشيده و سرنوشت خود را دردست گيرند

 سازمان اتحادفدائيان کمونيست
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